
ماهنامه فرهنگی  دانشجوییماهنامه فرهنگی  دانشجویی
سال دهم، شماره سال دهم، شماره 148148، اردیبهشت ماه ، اردیبهشت ماه 14011401

صاحب امتیاز: مجمع یادواره شهدای دانشجویان دانشگاه شیرازصاحب امتیاز: مجمع یادواره شهدای دانشجویان دانشگاه شیراز

شب قدر را قدر بدانیمشب قدر را قدر بدانیم

اهمیت روز جهانی قدساهمیت روز جهانی قدس

اهل خدااهل خدا محسنِ خمینیمحسنِ خمینی

کفش مجروح سرنوشت مرا...کفش مجروح سرنوشت مرا...

مســئله ی مســئله ی 
جهانیجهانی

به مناسبت روزمعلم و شهادت شهید مطهری دلنوشتی برای شهید محسن وزوایی



ی گمنام تقدیم به شهدا



ماهنامه فرهنگی  دانشجوییماهنامه فرهنگی  دانشجویی
سال دهم، شماره 148، اردیبهشت ماه 1401

صاحب امتیاز: مجمع یادواره شهدای دانشجویان دانشگاه شیراز
شماره مجوز: 259/ک ن ش

مدیر مسئول:
فاطمه کریمی

سردبیر:
زهرا خدامرادی

اعضای هیئت تحریریه:
فاطمــه پاکــدل، ســمیه فاتحــی، زهــره کرمی،  
فاطمه مراد پور جغــدری، فاطمه مصلی نــژاد، زهرا 

منفرد،راضیه نصیری

ویراستاران:
 فاطمه کریمی، فاطمه مددی

صحفه آرایی:
زهرا خدامرادی

فهرست مطالبفهرست مطالب شناسنامهشناسنامه

جــای قلم هــای شــما در دیــدار خالی ســت، پذیــرای آثــار و 
دست نوشته های گرانقدر تان هســتیم. همچنین نظرات، پیشنهادات و 
انتقادات شما مایه ی مسرت ما و ارتقاء نشریه خواهد بود. برای ارتباط با 

ما کافی ست یکی از راه های ارتباطی رو به رو را انتخاب نمایید:
09177873998

instagram.com/myshohada

eitaa.com/myshohada

سخن سر دبیر
مسئله ای جهانی

اهل خدا
کفش مجروح سرنوشت مرا...

شب قدر را قدر بدانیم
رو به سمت افق

شبیه مریم/ معرفی کتاب
محسنِ خمینی 

دیدار نگار/دیداربا خانواده  محترم شهیدعمار بهمنی

5
6
7
8
9
11
13
14
16



ر شدند ... ای خوش آن ها که دمی لایق دیدا



5  سال دهم، شمااره 148، اردیبهشت ماه 1401

سخنسردبیر

رســمِ دیدار با خانواده شــهدا مراسمی ست که از ســال 1379 توســط 5-6 نفر از 
دانشجویان دانشگاه شــیراز کلید خورد و به برکت خون شــهدا تا به امروز ادامه داشته و 
دانشجویان زیادی مشتاقانه از این مراسم باصفا و سرشــار از صمیمیت و برکت، استقبال 

می کنند.
دیدار تبدیل شد به فرهنگی که یاد و خاطره شــهدا، ایثار و از خودگذشتگی، خدمت 
 به جامعه و قدردانی را در نســل دانشــجویانِ دانشــگاه شــیراز زنده نگاه داشته است.

در همین راستا فضایی دانشجویی ایجاد شد برای تفکر و اندیشــه، جریان یافتنِ دغدغه 
فرهنگی در افکار و فرصتی برای دست به قلم شدن و مکتوب کردن.

انســان آمیزه ای از عقل و احســاس اســت. با ابزار تفکــر پیش مــی رود و به کمال 
عقلانی می رســد. تفکــر، زیربنــای حرکت تکاملی انســان در مســیر دیــن و بندگیِ 
خداونــد تلقی می شــود. خداوند بــه ارزش قلــم و رســالت والای آن در قــرآن کریم 
قســم یاد کرده و ارزش قلــم نه تنها در این اســت که اظهــار قلبی و آگاهــی فردی را 
ماندگارتر می کند بلکه دســت بردن بــه قلم خود به تنهایی انســان را وادار به کســب 
آگاهــی می کند و از پرتــگاهِ بی تفاوتی نجــات می دهــد و حیطه ی اثرِ تفکر و اندیشــه 
 را چنان گســترده می کند که گاه توانســته ملتی را نجات دهد و جامعــه ای را زنده کند.
تلاش ما در »دیدار« بر این است که دانشجو قلمِ تفکر و دغدغه ی خود را به تحریر درآورد.

همچنین در هر شماره تلاش می شود گوشه ای از رشادت ها، خصوصیات، مرام، رفتار 
و سیره ای از زندگی شهدا مکتوب گردد.

وَمَــنْ يُطِــعِ اللَّــهَ وَالرَّسُــولَ فَأُولَٰئِــكَ مَــعَ الَّذِيــنَ أنَْعَــمَ اللَّــهُ عَلَيْهِــمْ مِــنَ 

رَفِيقًــا أُولَٰئِــكَ  وَحَسُــنَ   ۚ الِحِــنَ  وَالصَّ دَاءِ  ــهَ وَالشُّ يقِــنَ  دِّ وَالصِّ بِيِّــنَ   النَّ
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مســئلهی
جهانی

بدین گونه، همــه ی ادّعاهای دروغین خود در باب حقوق بشــر 
و دموکراســی را تخطئه کرده انــد؛ و این ماجــرای خنده آور و 
گریه آور بیش از هفتاد سال اســت که ادامه دارد و هر از چندی 

برگ دیگری بر آن افزوده می شود.
صهیونیست ها فلسطین غصب شــده را از روز اول به یک پایگاه 
تروریسم تبدیل کرده اند. اسرائیل نه یک کشور، که یک پادگان 
تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت های مسلمان است. 
مبارزه با این رژیم ســفّاک، مبارزه با ظلم و مبارزه با تروریســم 

است؛ و این وظیفه ای همگانی است.
اما انگار که هنوز جوابم را کامل نگرفته باشم و پازلم ناقص مانده 
باشد شــبکه های اجتماعی و ســایت ها را بالا و پایین میکنم. 
ســخنان حضرت آقا را چندین و چندین بار گوش می دهم که 
چقدر تاکید کرده اند به مســئله ی فلســطین؛ بر همه ملت   ها و 
دولت  ها واجب است مسأله فلســطین را در اولویت مسائل خود 
قرار دهند، همه مســلمانان و کشورهای اســلامی با احساس 
مسئولیت باید به مبارزین فلسطین در داخل و خارج کمک های 
همه جانبه کنند و همه ملت  ها و دولت های اسلامی باید مسئله 

فلسطین را در زمره مسائل درجه اول خود بدانند.
 و در آخریــن صفحه، نگاهم به دســت خط زیبای حاج قاســم 
است که نوشــته اند: »امروز پیچیده ترین و حساس ترین دوره 
فلسطین است. فلسطین خط مقدم ما و همه جهان اسلام است. 
از خداوند ســبحان برای مجاهدین صحنه فلسطین موفقیت و 

پیروزی و اجر الهی را خواستارم«.
وای بر من و ما اگر از فلســطین به روز قــدس و راهپیمایی اش 
بســنده کنیم که برای هر قدمی که در این روز برداشــتیم باید 
هدفی داشته باشــیم  اصلا انقلاب، جوان خســته بی حال می 

خواهد چه کار؟

مسئله فلسطین، مسئله اول دنیای اســلام است.) مقام معظم 
رهبری(

خســته و بی حال  تر از همیشه شــبکه ها را بالا و پایین می کنم. 
که این ســاعت ها زودتر سپری شــود وصدای الله اکبر گوشم را 
نوازش  کند. که با دیدن سخنرانی حضرت آقا از این کارم دست 

می کشم.
صحبت هایشــان گویا درباره روز قدس اســت. بله امروز جمعه 
اســت و راهپیمایی روز قدس! ماهم به رســم هرسال و تکلیف 

جوان انقلابی با مردم شهر همراه و هم صدا شدیم. 
در این گرمای اردیبهشــت ماه حداقل آب و شربتی هم به این 
جوان انقلابی تعارف نکردند، حالا اینکه ماه رمضان هم بود شاید 
بی تاثیر نباشد. من فقط رفته بودم که رفع تکلیف کرده باشم اما 

انگار مسئله این نیست و با رفتن و رفع تکلیف حل نمی شود.
دو گوش دیگــر قرض می گیرم و به ســخنان حضرت آقا گوش 
می ســپارم که شــاید یک قدم به واقعیت روز قــدس نزدیک 
تر شــوم: ماجرای فلســطین، همچنان مهم ترین و زنده ترین 
مسئله ی مشــترک امّت اســلامی است. سیاســت های نظام 
سرمایه داری ظالم و سفّاک، دســت یک ملتّ را از خانه  خود، از 
میهن و خاک آباء و اجدادی خود کوتاه کــرده و در آن، رژیمی 

تروریست و مردمی بیگانه را نشانده است.
سُســت تر و بی پایه تــر از منطــق پوشــالی تأســیس رژیــم 
صهیونیستی چیست؟ اروپایی ها بنا بر ادّعای خود، به یهودیان 
در ســال های جنگ جهانی دوم ظلم کرده اند، پس باید با آواره 
کردن ملتی در غرب آســیا و کشــتارهای فجیع در آن کشور 

انتقام یهودیان را گرفت...!
این منطقی اســت که دولت هــای غربی با حمایــت بی دریغ 
و دیوانــه وار خــود از رژیم صهیونیســتی به آن تکیــه کرده و 
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اهلخدا
بهمناسبتروزمعلمو

سالروزشهادتشهیدمطهری

از همان طهارت دانشی که مطهری ها از آن ها پدید آمدند.
مطهری هایی که نگاه شان فقط به مسیر بود.

هدف شان دنیا و بهشت اخروی یا ترس از جهنم نبود.
هرچه انجام دادند به خاطر رضای خدا بود؛ و چه دلنشنین است 

که
 هر کلامی که می نویســی، هر کلامی که می خوانی، هر کلامی 

که می آموزی،  به خاطر او باشد.
همان معشوق عزلی را می گویم

و مطهری ها از این جنس بودند... 
و معلم هایمان هم از این جنس هستند... 

و امید بر آن است که ما هم از این جنس شویم... 
به قول جناب حافظ که می گوید: 
هر آن که جانبِ اهلِ خدا نگه دارد
خُداش در همه حال از بلا نگه دارد

به خوبی روزهای معلم را به یاد دارم.
شــفاف و بلوری، گویا هر روز در مقابل آیینه، آن لحظه ها را در 
چشمانت می بینی. یقین دارم که شما هم به خوبی به یاد دارید؛ 

با شور و شوقی وصف نشدنی منتظر این روزها می شدیم
اهمیتی نداشــت که از صمیم دل آن ها را دوســت داریم یا نه 
ولی گویا در آن روز، مِهر همه معلم هایمــان به دل مِان راه پیدا 

می کرد.
آن روز همه چیز فرق داشت؛ همه احساسات، همه نگاه ها، همه 

تجربه ها.
همه شان خاص و تکرار نشدنی بودند.

روزی که در ســال یک بار بیشــتر نیســت و  قرار اســت همه 
قدر دانی از زحمات شان در همان یک روز گنجانده شود.

حقیقتا که نمی شود چنین کاری کرد
ولی به عنوان روز نمادین خوب است

همین که به یادشان باشیم. 
به یاد کسانی که هدیه هر روزشان چیزی جز نور نبود.

نوری برای پر رنگ تر شدن امید، 
برای ادامه دادن مسیر، برای تسلیم نشدن، برای هر روز زندگی 

کردن
و ما همگی، همه بشــریت، زندگی را مدیون کسانی هستیم که 

زندگی کردن را به ما آموختند.
می شــود گفت نورانی بودن این روز مبارک، به منشأ اصلی آن 
یعنی شــخصی که به خاطر او، این روز را نام گذاری کرده اند بر 

می گردد.
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خیلی ها هستند که روزشــان را در حسرت امکانات مدرن، شب 
می کنند اما اگر کمی از نظر روحی و فکری متعادل شویم، یکی 
از چیزهایی که حتماً حســرتش را می خوریم، شب هایی از ماه 
مبارک بوده که بدون »دعای افتتــاح« گذرانده ایم. به نظر من 
که آدم سالم می تواند از این حســرت پیر شود یا حداقل چند تا 
از موهایش را سفید کند؛ از حســرت نخواندن دعایی که فراز و 
فرودهایش روح را بالا و پایین می کند و شراکتی از شوق و شرم 
را به قلب هدیه می دهد. حتی یک یــا دو تا دعای افتتاح را یادم 
می آید که کسی در انتظار روشن کردن چراغ ها و پایان مجلس 
نبود. نه فقط ناله های بچه ها تمامی نداشت، که حتی یکی باید 
پیدا می شــد تا خواننده ی دعــا را جمع و جور کنــد. من از آن 

گریه ها نصیبی نداشتم و حال آن ها شده بود وبال من.

در آن اوضاع یکــی از تکه هایی که ذهنم را مشــغول می کرد، 
همانجایی بود که به خدا می گفتیم:» کمــی از زیادت را به من 
بده؛ همانی که خیلی نیازش دارم و تو محتاجش نیستی. همانی 
که برای من خیلی زیاد اســت و برای تو آسان است:» اللهم انی 
اسئلک قلیلا من کثیر مع حاجه بی الیه عظیما علیک عنه قدیم 
و هو عندی کثیر و هو علیک ســهل یســیر« که بالاخره زیادی 
که برای تو کم است و من خیلی می خواهمش، باید چه باشد؟! 
هرچه در فرازهای بعد می گشــتم، جواب این سوال را پیدا نمی 

کردم.

بعدها وقتــی که »دعا بــرای صاحب امــر« را کــه یونس بن 
عبدالرحمان از حضرت رضــا نقل کرده دیدم، بــه پیدا کردن 
جواب ســوالم امیدوار شــدم. همان تعبیر علیک یســیر و هو 
علینا کثیر در این دعا تکرار شــده بود با این فــرق که آنچه را 
بایــد بخواهیم توضیح داده بــود: »ما را از کســانی قرار بده که 
یاری و نصرت ولی ات با آن ها تقویت می شود و در این راه، جای 
ما را بــا دیگران عوض نکن که این کار برای تو آســان اســت و 
برای ما ســخت... : واجعلنا ممن تتنصر به لدینک و تعز به نصر 
ولیک و لاتســتبدل بنا غیرنا فإن اســتبدالک بنــا غیرنا علیک 
یســیر و هو علینا کثیر... دعا برای صاحــب الامر معلوم می کرد 

چیزی که خیلی نیازش داریم و دادنش به ما خیلی آسان است 
و اگر نداشــته باشــیمش، خیلی بد می شــود، دقیقا چیست... 
تنها چیزی که می خواهم این اســت که به مــن عرضه ی یاری 

حجّت ات را بدهی ... 

خودتان بهتر از مــا می دانید که چند میلیــارد آدم بدون توجه 
به شما دارند زندگی خودشــان را می کنند و حقیقت کارشان، 
چیزی جز چریدن نیســت. به خدا خیلی زشت است که ما هم 
جزئی از آن ها حساب بشویم. برای شــما خیلی آسان است که 
با ندیده گرفتــن دورغ هایمان، دســتمان را بگیرید و به حوالی 
خیمه ی خودتان ببرید و توفیقی بدهید تــا کار به دردبخوری 
برای شــما بکنیم. من یقین دارم که خیمه ی شــما در دل ها و 
فکرهایی برپا می شود که بتوانند آه از نهاد کفار و منافقین بلند 
کنند. آدم اگر بداند کــه در همچین خیمه ای وارد شــده و در 
دستگاه شما جایی برای خودش دســت و پا کرده، نمی خواهد 
خیلی معطــل قیامت بماند؛ چــون همان لحظه وارد بهشــت 
شده است... شــما که بهشت را از دوســتانتان دریغ نمی کنید؛ 

می کنید؟! 
کفش مجروح سرنوشــت مــرا / تــا دم خیمه ات اگر بکشــید 

راضی ام؛ از خدام هم باشد / تن من را بدون سر بکشید

کفشمجروحسرنوشتمرا...
ازدعایافتتاحتادعایصاحبامر

ماهنامه فرهنگی دیدار 8
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رمضان ماه خدا، ماه نزول وحی الهی و خداگونه شدن و ماه 
خودسازی است. مســلمانان در ماه مبارک رمضان، خصوصاً در 
شــب های قدر در تلاش اند تا از فرصت های طلایی که پیش رو 

دارند، استفاده کنند.
 شــب قدر آداب زیــادی دارد که به برخی از آن ها اشــاره 
خواهد شد: غســل کردن، خواندن دعای جوشن کبیر، خواندن 

دو رکعت نماز، قرائت قرآن خصوصا سوره قدر.
شب قدر، شــب نزول قرآن کریم اســت و خداوند این شب 
بزرگ و ارزشمند را در ماه رمضان قرار داده است و در سوره قدر 
به این موضوع می پردازد.» انِا انَزَلناهُ فی لیِلهَِ القَدر«.شــب قدر 
رابطه نزدیکی با قرآن دارد و در این شــب بود که کتاب آسمانی 

مسلمانان؛ قرآن بر قلب پیامبر نازل شد.
فضیلت شب های قدر:

شب قدر از هزار ماه برتر و والاتر است. فرشتگان در آن شب 
برای مشــخص کردن تقدیر هر کار و سرنوشتی نازل می شوند. 
در کتاب های مختلف تشیع و اهل ســنت، بر فضیلت و اهمیت 
شب های قدر نسبت به ســایر شب ها تاکید شــده است. دلیل 
برتر بودن  شــب قدر، ارزش عبادت و احیای آن شــب و نزول 
برکات و رحمت الهی اســت. در روایات آمده است در شب های 
قدر اگر فردی می تواند، تا طلوع صبح احیا کند. از آنجایی که در 
شب قدر سرنوشت انسان ها مطابق با شایستگی آن ها مشخص 
می شود، باید سعی کرد تا رحمت الهی و نگاه مهربانانه پروردگار 
را متوجه خود کرد. پس هر اندازه که انســان بتواند از شب قدر 
بیشــترین و بهترین بهره مندی را داشته باشد، زیباترین تقدیر 

برای او به نگارش در می آید.
جایگاه و اهمیت شب قدر:

درک شــب قدر و بیان جایگاه آن، کاری مشکل است، چرا 
که در قرآن کریم خطاب به پیامبر گفته شده است:) وَ ما ادَراکَ 
ما لیَلهَُ القَدر. و تو چه می دانی شب قدر چیست؟( در وصف این 
شب همین بس اســت که) خَیرُ مِن الَفِ شَــهر: از هزار ماه برتر 
اســت(  همانطور که در قرآن کریم آمده است، شب قدر، شب 
بسیار مهم و ارزشــمندی اســت) انِا انَزَلناهُ فی لیَلهَِ مُبارَکَه: به 
راســتی آن ]قرآن[ را در شــبی  پر برکت نازل کردیم(. )آیه 3 
سوره دخان( و از دلایل این امر عبارت اند از: نزول قرآن، تعیین 

تقدیر امور، بخشش گناهان.
تفسیر سوره قدر

انِا انَزَلناهُ فی لیَلهَ القَدر: به درســتی که ما فرو فرســتادیم 
قرآن را در شب قدر.

 آنچنان که در متون و روایات اسلامی آمده است، منظور از 
آیه انَزَلناهُ یعنی مجموعه قرآن نازل شده.

 در رابطه با معنای قدر، سه تعبیر وجود دارد: 
1 -عده ای معتقدند قدر یعنی تضیق و تنگ کردن.

 2-اعتقــاد گروهی دیگر بر این اســت که قــدر به معنای 
عظمت و بزرگی است. 

3-گروه سوم هم قدر را به اندازه گیری تعبیر می کنند.)  در 
شب قدر امور و اتفاقات، برکت ها، کارهای خیر، توبه و آمرزیده 

شدن انسان ها اندازه گیری می شود (.
شب قدر در اندیشه حافظ

شبقدرراقدربدانیم
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در اکثر روایات درمورد زمان شــب قدر گفته اند که، در ماه 
رمضان و احتمالا در یکی از شــب های نوزدهم، بیست و یکم و 
بیست و سوم)  به اعتقاد شیعه( و شب بیست و هفتم) به اعتقاد 

اهل سنت( است. 
ســوالی که در اینجا مطرح می شود این اســت که آیا شب 
قدر در امت های پیشین بوده اســت یا خیر؟ روایات متعددی به 
شکل صریح بیان می کنند که این شــب از مواهب الهی بر امت 
اسلام است و در حدیثی به نقل از پیامبر گفته شده است که: انَِّ 
الله وَهَبَ لِاُمَتی لیَلهَُ القَدرِ لـَـم یطَُعها مَن کانَ قَبلُهُم؛ خداوند به 
امت من شب قدر را بخشیده و احَدی از امت های پیشین از این 

موهبت برخوردار نبوده است.
از نظر حافظ ارزش و اهمیت والای شــب قدر را اهل خلوت 
و عارفان توانســته اند درک کنند و در چنین شبی است که فرد 
عارف حال عجیبی پیــدا می کند و خود را بــه خداوند نزدیک 
حس می کند زیرا غبار بدی و گناه از قلبش پاک شــده اســت. 
صاحب دلان و مؤمنان در شــب قدر برای برآورده شدن حاجت 

خود، ذکری را در نظر دارند که با خود زمزمه می کنند:
_آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است 

یا رب این تاثیر دولت در کدامین کوکب است 
تا به گیسوی تو دست ناسرایان کم رسد 

هر دلی از حلقه ی در ذکر یارب یارب است 
)کتاب تفسیر نمونه، ج 27، ص 190(.

حافظ می خواهد از طریق غزلیات خود درمورد شــب قدر 
بگوید که این شب بســیار مهم تر، ارزشمندتر و متفاوت تر از هر 
شــب دیگر اســت زیرا رمز و رازی دارد که هر کسی نمی تواند 

آن را بفهمد و درک کند جز مومنِ مخلصِ نزدیک به خدا.

 نتیجه گیری:
خداوند هیچ گاه راه را بر ســر راه بندگان خود سد نمی کند 
و فرصت های زیادی را برای آن هــا قرار می دهد تا بتوانند ارزش 
خود را پیدا کنند. البته از این فرصت ها نمی توان برای همیشــه 
استفاده کرد زیرا عمر انســان آنقدر طولانی نیست که بتواند با 
غفلت و سرگردانی فرصت ها را بســوزاند و هر موقع خواست از 

آن ها بهره مند شود . 

یکی از فرصت های طلایــی که هر انســانی می تواند از آن 
جهت صعود معنوی و رســیدن به درجه بــالای بندگی از آن 
اســتفاده کند، ماه رمضان و خصوصا شــب قدر است؛ زیرا شب 
قدر از هزار ماه برتر اســت. دلایل زیادی برای این استدلال ذکر 
شده است که به برخی از آن ها اشاره می شود: نزول قرآن، نزول 
فرشتگان بر روی زمین و تعیین سرنوشــت انسان ها، بخشش 

گناهان و اشتباهات انسان ها. 
در سومین معنا از قدر، به اندازه گیری کارهای خوب و خیر، 
امور و اتفاقات زندگی تعبیر شده است و در برخی از روایات آمده 
است که تعیین سرنوشت انسان ها از طریق همین اندازه گیری 

انجام می شود. 
در رابطه با جایگاه شب قدر، اهمیت شب قدر و فضیلت های 
آن شــاعرانی همچون حافظ اظهار نظر کرده اند و حافظ معتقد 
است شب قدر اعطا و بخشی الهی اســت که با تابش انوار رُبوبی 
در دل عارف، این شــب درک می شود و هر انســانی برای فهم 

معنای حقیقی شب قدر کافی است دلش را به خدا بسپارد. 
منابع:

آخوند گل چشــمه، تویقلی، مقاله مراتــب و اثرات روزه و 
اهمیت شب قدر

 فصلنامه ضیافت آسمانی ویژه ماه مبارک رمضان، 1391
خرمی، جواد، مقالــه جایگاه و اهمیت شــب قدر فصلنامه 

مبلغان، 1382 
قدمیاری، کرمعلی، مقاله شب قدر در غزلیات حافظ

 فصلنامه زبان و ادب پارسی )زبان و ادب سابق(، 1382 
گروه جهادی علوم اسلامی، مقاله شــب قدر، شب »عروج 

انسان« )تفسیر سوره قدر(
 فصلنامه جهاد شانزدهم، 1361

سخن نویسنده:
خداوند هیچگاه دســتانم را رها نکن و لطف و محبت زیبا و 

بی پایانت را بر من ارزانی کن.
با کســب اجازه از محضر ولی عصر)عج( این متن را تقدیم 

می کنم به روح عموی شهیدم، شهید شیر علی شهبازی...
باشد که مورد قبول واقع شود ان شاءالله...
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بسِمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم

دِنا وَ  ــلامُ عَلی سَــیِّ لاةُ و السَّ وَ الحَمدُللهِ رَبِّ العالمَین وَالصَّ
یِّبینَ الطّاهِرینَ  د وَ عَلی آلهِِ الطَّ نبَیِّنا ابَی القاسِم المُصطَفی مُحَمَّ

المَعصومین سیَّما بقَیَّةُ اللهِ فیِ الارََضین.
شــما قدر بدانید این فرصتی که در مقابلتان هست؛ در این 
سنی که شــما هســتید، در مقابلتان ممکن است شصت سال، 
هفتاد سال عمر باشــد؛ قدر بدانید این امکانی را که در خدمت 

شما و در برابر شما هست؛ این موعظه  امروز ما.
از اول انقلاب مسئله  دانشــگاه به  عنوان یک مسئله  اساسی 
مطرح شد؛ یعنی انقلاب وقتی تشــکیل شد، هدف های بزرگی 
داشــت: تبدیل حکمرانی فردی و اســتبدادی بــه حکمرانی 
مردمی؛ تبدیل تبعیت در سیاســت های کشور و خارج از کشور 
به اســتقلال و هدف های مهمی که انقلاب داشت؛ لکن علاوه ی 
بر این هدف ها چنــد برنامه  عملیاتی فوری و پیش رو داشــت؛ 
مسئله  دانشــگاه یکی از این برنامه ها بود. حالا مثلًا فرض کنید 
یکی دیگر، مسئله  امنیت کشــور، امنیت مرزها، امنیت داخلی 
که اینها مسائل اساسی و مهمی بود که جلوی دست انقلاب بود 

و انقلاب به آن می پرداخت؛ یکی اش مسئله  دانشگاه بود. 
مسئله دانشگاه از این جهت اهمیت داشت که دانشگاه یک 
واقعیت بود و یک واقعیتی بود که مــورد نیاز هم بود؛ منتهی دو 
جور نگاه به دانشگاه وجود داشــت: یک نگاه، نگاه انقلاب بود و 

یک نگاه، نگاه جریان واپسگرای ضد انقلاب به دانشگاه.
 باید آن نگاه جریان دوم تبدیل می شــد به نگاه انقلاب؛ لذا 
چالش بود؛ مســئله  دانشــگاه از روز اول انقلاب یکی از مسائل 
چالشــی بود؛ لذا شــما می بینید امام در همان اوایل کار، ستاد 

انقلاب فرهنگی را تشکیل می دهند. 

خب، تضــاد آن دو نگاهی که گفتم در چیســت؟ یکی این 
اســت که انقلاب، دانشــگاه را یک جایگاهی برای نخبه پروری 
می دانست برای پیشرفت کشور و حل مسائل کشور؛ نظر انقلاب 
به دانشگاه این است؛ نخبه پروری برای حل مسائل کشور، برای 
پیشرفت کشور، برای جبران عقب ماندگی های دویست سیصد 
ساله  کشور؛ به این چشم به دانشــگاه نگاه می کرد. در حالی که 
نگاه آن جریان واپســگرا و ضدانقلاب به دانشگاه اصلا این نبود؛ 
آن ها دانشگاه را در کشــور تشــکیل دادند و اداره کردند برای 
مهره سازی، تا کســانی از درون خود ملت و از خود ملت کاری 
را انجام بدهند که آن ها از بیرون می خواستند انجام بدهند. این 
یک داستان مفصّلی است، این مســئله  خیلی طولانی ای است؛ 

سیاست نواستعمار.
 کار بزرگــی که انقلاب برای دانشــگاه کرد عبــارت بود از 
هویت بخشی به دانشــگاه، به تبعِ هویت بخشــی به ملت ایران. 
انقلاب بــه ملت احســاس هویــت داد، آرمان داد، احســاس 
شخصیت و استقلال داد، افق دید روشــن داد؛ این ها کارهایی 

بوده که انقلاب برای ملت ایران انجام داد.
آرمان زدایی ]هم[ یعنی بی تفاوت کردن افراد نسبت به فقر 
و فساد و تبعیض؛ نسبت به این سه شــیطان بزرگ و سه عنصر 
ـ که باید از بین  ـ فقر و فساد و تبعیض ـ پلید در جامعه  منحرف ـ
برود، باید با این مبارزه بشود، اینها را بی تفاوت کنند؛ بی تفاوت 
شدن نسبت به ســلطه  فرهنگ غربی، کم انگیزه شدن درباره ی 
شــاخص های انقلاب اســلامی. خب انقلاب یک شاخص هایی 
دارد که این شــاخص ها دنیا را تکان داده، مقاومت کشورها را 
برانگیخته؛ شــاخص ایســتادگی در برابر ظلم، شاخص زیر بار 
زورگویی نرفتن، شاخص باج  ندادن؛ این ها شاخص های انقلاب 
اسلامی است، این ها شــاخص های ایران اسلامی است، این ها 

روبهسمتافق
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ســخنرانیرهبرانقلابدردیداربــاجمعیاز
دانشجویان
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دنیا را و کشورهای اسلامی را تکان داده، ملت ها را متوجه ایران 
کرده.

این جنگ اوکرایــن را به نظر من باید یــک مقداری با یک 
دید عمیق تری نگاه کرد؛ این جنــگ صرفاً یک حمله  نظامی به 
یک کشور نیست. ریشــه های این حرکتی که امروز انسان دارد 
در اروپا مشاهده می کند، ریشــه های عمیقی است و آینده های 

پیچیده و دشواری را انسان حدس میزند که وجود داشته باشد.
من چند توصیه دارم؛ اولین توصیه  من به شــما دانشجوها 
پرهیز از انفعال و ناامیدی اســت؛ مواظب باشید؛ یعنی مواظب 
خودتان باشــید، مواظب دلتان باشــید، مواظب باشــید دچار 
انفعال نشوید، دچار ناامیدی نشوید. شما باید کانون تزریق امید 

به بخش های دیگر باشید.
توصیه ی اول من: مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله 
پشت نکنید، همیشه به سمت قلّه و به سمت افق روشن حرکت 

کنید.
توصیه ی بعدی پرداختن به اندیشــه ورزی است. ببینید در 
دانشگاه دو چیز لازم است: علم و فکر. علم بدون فکر مشکل ساز 
می شود، علمی که بدون فکر باشــد، راه را غلط می رود؛ تبدیل 
می شــود به سلاح های کشــتار جمعی و ســلاح اتمی و سلاح 
شــیمیایی و بعضی از پدیده های علمی دیگری که بشــریت را 
دارد بدبخت می کند؛ علمی که فکر درســت همراهش نباشد، و 

بی فکر یا با فکر غلط حرکت کند این می شود. 
توصیه  بعدی این است که با مســائل کشور مماس بشوید. 
انسان ]وقتی[ مســائل کشــور را از دور نگاه می کند، یک جور 
است، ]اما[ وقتی تماس با مســائل پیدا می کند، یک جور دیگر 

است؛ گاهی تفاوت می کند.
یا از لحاظ فکری جریان سازی کنید؛ علیه مؤلفّه های مُخلّ 
دانش بنیان جریان ســازی کنید، مثلًا مثل خام فروشی،  یعنی 
ـ که الان  ـ این  جوری بگوییم ـ فروش مواد بدون ارزش افزوده ـ
در کشور ما متأسّفانه وجود دارد، خیلی هم رایج است؛ روی این 

مسئله جریان سازی کنید تا گفتمان مخالف با این، تولید بشود.
توصیه  بعد مطالبه گری؛ طبیعت دانشجو مطالبه گری است؛ 
مطالبه گری کنید و از مســئولان بخواهید که کار جدی بکنند؛ 
یکی از کارهایی که شــماها می توانید بکنید این اســت؛ شما 
برحذر بدارید مســئولان را از کارهای نمایشی؛ از آنها بخواهید 
کارهای جدی و واقعی انجام بدهند؛ این یکی از مطالبات درست 

و به جای دانشجویان است که می توانند این را بخواهند.

یک توصیه ی دیگر هم عــرض بکنم که اینجا یادداشــت 
ـــ که مــن به شــما توصیه ی  کــرده ام؛ در مطالبه گری هــا ـ
ـ مراقبت کنید دشــمن نتواند از مطالبه ی  مطالبه گری میکنم ـ
بحق شما سوء استفاده کند. هم در صورت بندی مسئله، هم در 
راه  حلیّ که ارائه می دهید، ســعی کنید با دشمن وجه مشترک 
و مانند اینها پیدا نکنید؛ مخرج مشــترک پیدا نکنید با دشمن؛ 
]چون[ او هم موضوعات را مطرح می کند دیگر، او هم مشکلات 
را مطرح می کنــد، هم صورت مســئله را او مطرح می کند، هم 
به اصطلاح علاج را و نتیجه گیری را مطرح می کند. شما صورت 
مسئله تان هم با او باید فرق داشته باشد، نتیجه گیری تان هم با 
او باید به کلی فرق داشته باشد، چون او دشــمن است دیگر، او 

مُغرض است و از روی خیرخواهی انجام نمی دهد کار را.
حالا آنچه من می خواهم از این مطالب نتیجه بگیرم و عرض 
بکنم، این اســت که امروز جمهوری اســلامی، اولاً می تواند به 
دانشگاهش افتخار کند؛ ثانیاً موظف اســت دغدغه ی دانشگاه 
را داشــته باشــد. حالا هر دو را یک مقــداری توضیح می دهم. 
اما ]اینکه[ جمهــوری اســلامی می تواند به دانشــگاه افتخار 
کند، برای خاطر این اســت که دانشــگاهِ امروز با دانشگاهِ اول 
انقلاب واقعاً قابل مقایسه نیســت. بله، آن روز پرُشورتر ]بود[ و 
ـ خب اول انقلاب بود  حرکت های پرُشــوری انجام می گرفت ـ
ــ اما دانشگاه های امروز کشــور ما با دانشگاه هایی که ما در اول 

انقلاب داشتیم، واقعاً قابل مقایسه نیست.
فلسطین، هم مظلوم است، هم مقتدر است؛ مقتدرِ مظلوم. 
من یک وقتی ســال ها پیش راجع به جمهوری اســلامی این را 
گفتم که مثــل امیرالمؤمنین، هم مقتدر و قــوی بود، هم واقعاً 
مظلوم بود. امروز فلســطین این  جوری اســت: واقعاً قدرتمند 
است؛ یعنی جوان های فلســطینی نمی گذارند قضیه  فلسطین 
فراموش بشود؛ ایســتاده اند در مقابل تعرُّضِ دشمن، در مقابل 

جنایت دشمن.
روز قدس فرصت خوبی اســت برای همدلی و همبستگی با 
مردم مظلوم فلســطین و روحیه دادن به این ها و قدرت افزودن 

این ها تا حقیقتاً بتوانند در این میدان ها حضور پیدا کنند.
وَالسّلامُ عَلیَکُم وَ رَحمَةُ  اللهِ وَ برََکاته

06/02/1401
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رمان »شــبیه مریــم« از انتشــارات کتاب جمکــران با 
تصویرگری »محمد صادق« 

درباره زندگی و زمانه حضرت فضــه از زمان زندگی در نوبه 
)شهری در آفریقا( تا زیست وی در فضای مدینه النبی می باشد.

این کتاب داستان دختری جوان به نام مریم را در خود جای 
داده است؛ دختری شاداب که هیچ گاه از کمک به دیگران دریغ 
نمی کند و تمام ترسش این است که روزی مهاجمانی به دهکده 

حمله کنند و او را برای کنیزی ببرند.
 آخر این چیزی اســت که در آن حوالی امری مرســوم به 
حساب می آید و مادرش هم روزی به دســت همین مهاجمان 
از او و پدرش جدا شــد. داوود مردی جوان در همسایگی مریم 
است و خواهری زیبارو به نام آنا دارد؛ مریم نسبت به مرد جوان 

بی اعتنا نیست و داوود هم از کودکی دل در گرو مریم دارد.
زندگی به آرامی در دهکده جریان دارد که در نیمه شــبی 
مخوف گروهی از مهاجمان بی رحم حمله می کنند و جز جوانان 
همه را می کشند و دهکده را به آتش می کشند؛ اما سهم جوانان 
زنده مانده از حمله ی بی رحمانه آن ها چیزی نیست جز آن چه 
که ترس همیشــگی مریم بوده، اســارت و روانه شدن به سوی 

کنیزی و غلامی.
 گزیده ای از کتاب:

فضه در کوچه های خاکی مدینه همگام با امُ سلمه می رفت. 
به درخواســت امُ ســلمه برای ســلام فرســتادن به کشتگان 
جنگ احد می رفت. امُ سلمه زنی پنجاه ســاله و قد کوتاه بود و 
چشم های ریز و نافذی داشــت. ام سلمه که سکوت فضه را دید، 

از چشم های پف کرده فضه ناراحتی را از چهره اش خواند.
ام سلمه به دلیل هجرت به حبشــه به زبان های دیگری نیز 
آشنا بود و به راحتی با فضه سخن می گفت. به فضه دلداری داد 

و گفت او نیز درد هجران و از دست دادن خانواده را کشیده است 
و اکنون سختی هایش به پایان رســیده و از سرگذشت خودش 
که همسرش را در جنگ از دســت داده بود برای فضه گفت. در 
کلامش آرامشی عجیب وجود داشــت که فضه را آرام می کرد. 
امُ ســلمه با طمأنینه صحبت می کرد. او که تعجب و کنجکاوی 
فضه از زندگی پیامبر و دخترش را دیــد، برایش ماجراهایی را 
تعریف کرد تا فضه بیشــتر با خانواده پیامبر آشنا شود. ام سلمه 
گفت احترام و آرامش امروز را نگاه نکن، پیامبر برای رســاندن 
مردم به این زندگی خداپسندانه ســختی های زیادی کشید و 

البته خم به ابرو نیاورد.
ام سلمه از ازدواج پیامبر) ص( با خدیجه) س( که از بزرگان 
قریش و از پیامبر بزرگ تر بود ســخن گفــت؛ اینکه خدیجه با 
ایمان کامل به پیامبر تمام ثروتش را در راه اسلام و برای پیامبر 

خرج کرد.
این سخنان برا فضه تازگی داشت؛ مشتاقانه به صحبت های 
امُ سلمه گوش می داد. ام ســلمه از چله نشینی پیامبر در مکه و 
سیبی که جبرئیل برایش از بهشــت آورد، گفت و ادامه داد که 

بعد از خوردن سیب نطفه فاطمه بسته شد.
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ماهنامه فرهنگی دیدار14

سلام آقا محسن، از شما نوشــتن و برای شما نوشتن کمی 
سخت اســت. آخر آدم می ترســد کلمات نتوانند دِینشان را به 

خوبی عطا کنند. 
شما مگر دانشجوی رشته شــیمی نبودید. پس در عاشقانه 
ایســتادن به پای ولایت را در کدام مکتب آموختید. به راستی 
که مکتب خمینی چه زیبا الفبای عشــق را به دل بســتگانش 
می آموخت. خیلی است که دانشجوی بهترین دانشگاه باشی و 

خالصانه و بی هیچ غروری در جبهه ها سرباز وطنت باشی. 
چقدر مشتاق بودی برای دفاع از آرمان های انقلاب و امامت 
که با تشکیل سپاه شهید پرور پاســداران جز اولین اعضای آن 
بودی. آری تو همیشــه جزء اولین ها بودی، نمی خواســتی جا 
بمانی و همین هم شد عاشقانه پر کشیدی و نگذاشتی دنیا مانع 
پروازت شود. شما همیشه مراقب بودی در بهترین ها اول باشی 
و برای همین با شروع جنگ خودت را داوطلبانه به هم رزمانت 
رساندی و با شجاعت و رشــادت ایستادگی کردی. از فرماندهی 
گردان حبیب بــن مظاهر و تیــپ محمد رســول الله گرفته تا 

فرماندهی عملیات مطلع الفجر. 
اما چه کســی می داند آن جوان خاکی که پا بــه پای بقیه 
می آید و با همه مهربان است فرمانده گردان آقا محسن وزوایی 
باشد. مگر دیگر مثل شــما و برادران شــهیدتان پیدا می شود. 
چگونه می شــود در بیمارســتان به شــدت مجروح باشی و به 
پزشــکت بگویی:» آقای دکتر، من هرچه بیشتر درد می کشم، 
بیشــتر لذت می برم و احســاس می کنم از این طریق به خدای 
خودم نزدیک می شوم « فهمیدن این درجه از دلدادگی برای ما 
کمی دشوار است برای ما که با گناه از خدای خود و ولیِ امرمان 

دور و دورتر شدیم. 
آقا محســن دســتمان را بگیر و برایمان دعا کــن تا لااقل 

قطره ای از دریای معرفت تو را داشته باشیم.
و ســر انجام در 10اردیبهشــت 1361 در سن 22سالگی، 
عاشق به معشوق رسید  و عباس شــعف بی سیم را برداشت و به 
حاج احمد متوسلیان پشت خط گفت: محرم بی علمدار شد! آقا 

محسن، آقا محسن ....
آقا محسن  شــما حتی در وصیت نامه ات هم به فکر امامت 
بودی و شــجاعتت را به گوش همگان رساندی. چه زیبا نوشتی 
» ما ترس از شهادت نداریم و این تنها آرزوی ماست. خداراشکر 
می کنم که نعمت زجر کشــیدن در راهــش را نصیبم نمود. و 
افتخار کردن به پدرو مادری که خالصانه و مهربانانه نماز و روزه 

را از کودکی و نوجوانی، مشق کردند. 
به یادمان باش آقا محســن کمی برای ما پادر میانی کن. تو 
دانشجو بودی و ماهم دانشجو هستیم یاری مان کن تا ماهم در 
این راه تنها مطیع ولی مِان باشــیم و مانند شما در مکتب عشق 

شاگرد اول شویم. شاید روزی جایی نوشتند دانشجوی شهید 
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دیدارنگار
دیدارباخانوادهمعظمشهیدمدافعحرمعماربهمنی

شــهید عمار بهمنــی، در 25 شــهریور ســال 1364 در 
شهرستان فسا، هنگام اذان ملکوتی صبح دیده به جهان گشود.

 پدر شهید گفتند که چون اســم پسر  اول ما یاسر بود گفتم 
اگر خدا یک پســر دیگر به ما بدهد برای اینکه مکمل اسم یاسر 

باشد اسم او را می گذاریم عمار. 
شهید عمار بهمنی یک برادر و یک خواهر داشت.

پدر شهید فرمودند که شــهید عمار بهمنی بسیار خانواده 
دوســت بودند و احترام زیادی برای پدر مــادر و خواهر و برادر 
خودش قائل بود و علاقه بســیار زیادی به خواهــر کوچکتر از 

خودش داشت. 
ایشــان فرمودند روحیه ای  که من در عمــار  می دیدم، از 
نوجوانی باور داشــتم که سرنوشــتش هیچ چیزی جز شهادت 
نمی تواند باشــد چون در کودکی هنگامی که ایشان مریض بود 
من او را نذر امام حســین کردم و هیچ کس بــاور نمی کرد که 
ایشان با وجود آن مریضی ســختی که داشتند، سلامتی خود را 

دوباره به دست بیاورند.
 ســال 1364 به بیمــاری مرنجیت دچار شــد که من آن 
هنگام در جبهه  بــودم. من برای اینکه حال عمــار بد بود، یک 
روز از جبهه مرخصــی گرفتم و به بیمارســتان رفتم، وقتی به 
آنجا رسیدم دیدم سر عمار بســیار بزرگ شده است و دکتر ها از 
آن قطع امید کرده بودنــد؛ در همان لحظه گفتم خدایا این بچه 

خوب بشه من ایشون رو در آینده، نذر راه تو می کنم.
شاید باور کردنش سخت باشد اما تقریباً در حد 24 ساعت 

به وضعیت عادی برگشت.
عمار وقتی تصاویر صحنه های جنگ در ســوریه را می دید، 
بسیار ناراحت می شد و می گفت اگر روزی فرصتی پیش بیاید، 

من به سوریه می روم و دمار این ها را در می آورم.
یک روز من در محل کار با یکی از دوســتانم در مورد اقدام 
برای رفتن به ســوریه صحبت کردیم، بعد من شب در خانه این 
موضوع را مطرح کــردم به محض اینکه ایــن موضوع را مطرح 
کردم عمار دستش را به نشــانه اعتراض بالا آورد و گفت نه این 
بار نوبت ما جوانان است. شما زمان دفاع مقدس به اندازه کافی 
رفتید. خلاصه یکی من گفتم و یکی هم عمار، اما عمار هرکاری 
کرد نتوانســت مرا قانع کند تا اینکه یک مرتبه به فکر فرو رفت 
و بعد از چند دقیقه) با توجه به این که اســم کوچک من قاسم 
هســت( گفت اصلا پدر جان تو بگو تا حالا شــنیدی که جایی 

کسی مطرح کرده باشد اینَ قاسم؟

 همیشــه گفتن این عمار. من خودم در یکی از خطبه های 
نماز جمعه از حضرت آقا شنیدم.

 وقتی این جمله را از عمار شنیدم، قانع شدم و قبول کردم 
که به سوریه برود.

در روز 24 شهریور سال 1394 یک شب قبل از تولدش آمد 
منزل و یک کیسه پلاستیک دســتش بود، چند تا چیز داخلش 
بود از جمله کتابی که کادو شده بود. تنها کتاب نظر من را جلب 
کرد؛ گفتم این کتاب چیست گفت نمی دانم یکی از دوستانم به 

خاطر اینکه فردا تولدم هست این را  به من هدیه داده است
کاغــذ کادوی کتــاب را باز کرد، مــا در فاصلــه دو متری 
روبه روی هم نشســته بودیم، به محض این که چشمش افتاد به 
آن عکس روی جلد کتاب، من دیدم چهره اش خیلی برافروخته 
شد، خیلی ســرخ شــد و یک لبخند زد گفتم: چیه عمار؟ چرا 
اینقدر صورتت سرخ شــد؟ چرا خندیدی؟ یک مرتبه کتاب را 
برگرداند و به سمت من گرفت و به من گفت بابا این کیه؟ گفتم 
کتاب سلام بر ابراهیم هست و این هم  شهید ابراهیم هادی یکی 
از شهدای شاخص دفاع مقدس هستند که خداوند همه صفات 
خوبی را یک جا در وجود ایشان قرار داده. گفت بابا این شهید به 
من لبخند زد، من به محض اینکه نگاه کردم این شــهید به من 

لبخند زد، من هم گفتم: خیر است انشاالله.
عمار فکر کرد که من بــاور نکردم، گفت: بابــا به خدا بهم 
لبخند زد. گفتم خوب اگر بهت لبخند زده که دعوت شــدی به 

اون وَر، دعوت شهید ابراهیم هادی شدی.
شهید چون بسیجی بودند تخصص خاصی نداشتند اما شِم 

نظامی گری خوبی داشتند.
پدر شهید در جواب سوالی که گفته شده بود مشوق اصلی 
شهید در رفتن به سوریه چه کســی بود؟ فرمودند: فکر می کنم 
فقط شــهید ابراهیم هادی بود یعنی ایشون به عنوان یک چراغ 

راهنما دست عمار را گرفت و گفتند باید بیایی به سوریه.
شهید عمار، به شــهدای مدافع حرمی که اخیراً شهید شده 
بودند یعنی قبل ازخودش شــهید شــده بودنــد، خیلی علاقه 
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داشــت و به شــهدای دفاع مقدس از جمله حاج سعید صدوقه 
و شهید جاویدی از بچه های شــهر خودمون فسا بودند به این ها 

خیلی علاقه داشت.
 عمار خیلی به حضرت زهرا علاقه داشــت. شــهید در یک 

هیئت تک خوانی می کرد و اسم هیئت هم عشاق الحسن بود.
پدر شــهید در جواب این سوال که  اگر شــهید هنوز زنده 
بودند به ما دانشــجو ها چــه توصیه ای می کردنــد؟ گفت: اگر 
شــهید هنوز زنده بود به نظرم بحث جهاد تبیین را می گفت که 
دانشــجوها باید دنبال کنند که حضرت آقا اخیراً این را مطرح 
کردند شما به عنوان دانشــجو و به عنوان کسی که می تواند در 
جامعه نقشی داشته باشد و حرفی برای گفتن داشته باشد روی 

این قضیه کار کنید.
 شــهید دانشــجوی دانشــگاه آزاد واحد فیروزکوه بود. در 
مقطع کارشناسی رشته اقتصاد بازرگانی تحصیل می کرد اما به 

دلایلی دانشگاه را ترک کرد.
در مورد زندگی ِ شهید هم کتابی نوشــته شده است تحت 
عنوان) قرعه ای از آســمان(، دوســتان او می گویند که مطالب 
بیشتری در مورد شــهید عمار  می توان گفت که ان شاءالله یک 
کتاب ســنگین تر و وزین تــری را در مورد این شــهید بزرگوار 

خواهیم نوشت. 
شــهید عمار بهمنی بر اثر اصابت ترکشی از خمپاره به مقام 

شهادت نائل شدند. 
مقبره شــهید در حال حاضر در یکی از روستاهای اطراف 
فسا هست که در آنجا 72  شهید دفاع مقدس و دو شهید مدافع 
حرم دفن شــده اند. ولی در وصیت نامه صوتی شهید که بعدها 
به دســت ما رســید گفته بود که او را در مقبره شهرک شهید 
محلاتی در تهران به خاک بســپاریم و ما دنبال کارهای انتقال 

شهید به تهران هستیم تا به وصیت نامه او عمل کنیم.
پدر شهید در پاسخ به این سوال که بنظرتان ما در دانشگاه 
چگونه می توانیم راه شــهدا را ادامه بدهیم؟ گفتند: در دانشگاه 
هم می توان با تهیه کتاب هایی که در مورد شــهدا نوشته شده، 

دربین دانشــجوها ترغیب ایجاد کرد. مخصوصاً کتاب شــهید 
ابراهیم هادی به عنوان ســلام بــر ابراهیم و کتــاب قرعه ای از 
آسمان در مورد شــهید عمار که اگر دانشــجوها وقت بگذارند 
و ایــن کتاب ها را بخوانند مطمئناً فرهنگ شــهید و شــهادت 

هیچ گاه از ذهن ها پاک نخواهد شد.
قسمتی از وصیت نامه شهید عمار بهمنی:

و اما سخنی با مردم فهیم ایران دارم، همه ما معتقد به ظهور 
امام مهدی) عجل الله تعالی فرجه شــریف( هستیم و این ظهور 
قطعاً اتفاق خواهد افتاد من توصیه می کنم بــه مردم ایران که 
پشتیبان ولایت فقیه باشــند و از مقام معظم رهبری این سید 
مظلوم حمایت کنند و ایشــان را تنها نگذارند زیرا اگر حمایت 
نکنند در روز ظهور حتماً پشــیمان خواهند شد و این پشیمانی 

دیگر آن زمان سودی نخواهد داشت.
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